
41 0 و 9 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
1 ۴ 0 ۳ یبهشــت  د ر ا   ۲ ۶ | ر شــنبه  چها
۵ ۶ 9 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

علیQعلیزادهQ،QقهرمانQدوومیدانیQوQپرمدالQترینQورزشکارQمسابقاتQآسیاییQناشنوایانQامسالQQاست

پسری که تسلیم نمی شود

رضا‌ریاحی|شـاید هیچ کس فکـرش را نمی کرد همان پسربچه ای که کودکی خود 
را در دامـداری کوچکـی در اطـراف تربت حیدریـه گذرانـده و به طور مـادرزادی 

ناشنوا سـت، روزی عضـو تیم ملی و قهرمان آسـیا در رشـته دو و میدانی باشـد.

علـی همان موقـع هـم بـا دویـدن غریبـه نبـود. او هـر روز با پـدرش گوسـفندان 

را بـه چـرا می بـرد و همان جـا از این طـرف دشـت بـه آن طـرف دشـت می دویـد و 

بـازی می کرد.

علـی یک سـاله بود که پـدر و مـادرش فهمیدند ناشنوا سـت. البته ایـن بیماری 

در خانـواده آن هـا چنـدان هـم غریب نیسـت. پـدرش، عمویش و یـک عمه اش 

هـم ناشـنوا هسـتند و به گفته پزشـکان این ارث ناخوشـایند در وجـود علی هم 

ریشـه دوانده است.

پـسر بازیگوش روایت ما، اما آدم تسلیم شـدن نیسـت. او با سـختی قد کشـیده 

و باوجـود ناشـنوایی، زندگـی را دوسـت دارد؛ به  همین دلیـل از هشت سـالگی 

شروع کرد به درس خواندن و پس از سـپری کردن دوران ابتدایی، برای تحصیل 

در هنرسـتان ویـژه ناشـنوایان حـضرت فاطمه زهـرا(س) بـه مشـهد آمـد. او کلـی 

زحمت کشـید تـا دیپلمش را گرفت و حالا هـم خودش را برای رفتن به دانشـگاه 

و تحصیـل در رشـته تربیت بدنی آمـاده می کند.

علـی علیـزاده از همان زمـان تحصیل در هنرسـتان، وقتـی دید در تیـم فوتبال 

مدرسـه جایی برایش نیسـت، به پیشـنهاد معلم ورزشـش، دویدن را آغاز کرد و 

حالا دو سـالی می شـود که عضو تیـم ملی دو و میدانـی ایران اسـت و کلی مدال 

استانی و کشـوری و آسیایی دارد.

تعبیری که علی علیزاده، قهرمان ناشـنوای محله میثاق، همیشه برای خودش 

به  کار می برد، این اسـت:«من پذیرفته ام که قهرمان ناشـنوا باقی بمانم.»

کار های خانه را به من محول می کردند

علـی در یک خانـواده کم جمعیـت و آرام بزرگ شـده. با اینکه بچه روسـتا اسـت،

تنهـا یـک خواهر بـه نـام فاطمـه دارد. شـاید بتول خانـم و آقا غلامحسـین از این 

موضـوع هـراس داشـتند کـه بچه هـای دیگـر آن ها هـم ناشـنوا بـه دنیـا بیایند؛

به همین دلیـل علی رغـم خواسـته پـدر و مادرشـان، بـه داشـتن علـی و فاطمـه 

بسـنده کردنـد و همـه تلاششـان را برای خـوب بزرگ شـدن آن ها گذاشـتند.

این ها ترجمه حرف های علی با بتول خانم اسـت. هرچه نباشـد او سال ها سـت 

که با دو ناشـنوا زندگی می کند و همه حرکات دست و دهان آن ها را می شناسد.

البتـه خـود علی هم لب خوانی بلد اسـت و اگر سـمعک داشـته باشـد، بـه اندازه 

 پنج درصد شنوایی دارد.

بتول خانم هان اول حرف های علی چشم هایش خیس می شود. هان جایی 

کـه پرش در شروع کلام، از پدر و مادرش تشـکر می کند و می گوید: معتقدم که 

بهتریـن پدر و مادر را داشـته ام و این را حالا که بزرگ شـده ام، بیشـتر می فهمم.

بچـه کـه بـودم، مـادرم به مـن کار هـای خانـه را محـول می کـرد تـا انجـام بدهم.

نمی خواسـت حـالا کـه ناشـنوا هسـتم، گوشـه گیر و منـزوی بـار بیایم. تـازه یک 

وقت هایـی فاطمـه را صدا می کـرد و می گفت «به علـی نگاه کن! نه تـو و نه پدرت 

نمی توانید مثـل او کار کنید.»

بتـول خانـم بیـن کلام علی می گوید: درسـت اسـت کـه علـی ناشنواسـت اما از 

پـس کارهایـش برمی آیـد. در لباس شسـتن و ظرف شسـتن هـم بـه مـن کمـک 

می کنـد. او آشـپزی بلد اسـت، گواهی نامه رانندگـی دارد و خیلـی وقت ها من و 

خواهـرش را بیـرون می بـرد. خیلی تـلاش کردیم که علـی به خاطر ناشـنوا بودن 

افرده نشـود. ما علی های زیـادی در مملکتان داریم که روی اسـتعدادهای 

آن هـا درسـت کار نشـده اسـت؛ به همین دلیـل بعضـی افـراد ناشـنوا هیچ وقت 

اعتادبه نفـس پیـدا نمی کننـد. آن هـا یـا بی سـواد می ماننـد یـا صبـح تا شـب 

گوشـه خانـه کـز می کننـد و هیچ هـری ندارند.

 انتظار دارند به جای دویدن پروازکنم! 

تشـویق علی بـه ورزش و تحصیـل از هـان کودکـی در خانواده جریان داشـته 

اسـت؛«خانـواده ام هیچ وقـت از رکورد هایـی کـه زدم، تعجـب نکردنـد؛ چـون 

ایـان داشـتند کـه از عهـده انجامـش برمی آیـم. آن ها همیشـه انتظـار یک کار 

اسـتثنایی تر را از مـن  دارنـد؛ مثـلا توقـع دارنـد مـن به جـای دویـدن، پـرواز کنم 

)بـا خنـده(. به مـن می گویند حـالا مگر چـه کار کرده ای؟ ایـن رکورد کـه برای تو 

چیـزی نیسـت؛ در مسـابقات بعـدی باید بهتر باشـی.»

وقتـی علی در مسـابقات اسـتانی اول می شـود، مـادرش به او می گویـد که «این 

رقابت هـا بـرای اسـتعداد و توانایی تـو کوچک اسـت؛ دفعه بعدی در مسـابقات 

کشـوری باید قهرمان شوی.» هان هم می شود. علی سال بعدش در مسابقات 

کشـوری کـه در قزوین برگزار  شـد، صاحـب گردن آویز طلا می شـود و این عنوان 

را در مسـابقات کشـوری تبریـز و ارومیه و اصفهان و تهران هـم تکرار می کند.

دونـده قهرمـان محله میثـاق ادامه می دهد: یکـی از رشـته های دو و میدانی که 

در آن حضـور داشـتم، دوی اسـتقامت 1۲ کیلومـتر بـود. بعـد از ایـن رقابت، کف 

پاهایـم تـاول زد و پوسـت پوسـت شـد. مـادرم هان جـا، وقتی پوسـت های کف 

پایـم را بـا ناخن گیر می کند، گفت «حالا نوبت مسـابقات قهرمانی آسیا سـت. تو 

بایـد عضـو تیـم ملی و نماینده کشـورمان باشـی.» باز هم هان شـد و این مسـیر 

قهرمانی همچنـان ادامه دارد.

 علی بهگاو تکیه داد و خوابید!

بتول خانـم از بچگـی علـی می گویـد، پـر پر شر و شـوری کـه به قول خودشـان 

از دیـوار راسـت بـالا می رفـت و گاهـی بـا کارهایـش تـن و بـدن پـدر و مـادرش را 

می لرزانـد. بتول خانم خاطره ای از زندگی در گاوداری برایان تعریف می کند؛

«یـک شـب سـاعت ۸، علـی در گاوداری گم شـد! هرچه با پـدرش ایـن ور و آن ور را 

گشـتیم، پیدایـش نکردیـم. یکـی دو همسـایه را خبر کردیـم و همگـی دنبالش 

گشـتیم. بالاخـره دم صبـح بـود کـه علـی را بیـن گاوها پیـدا کردیـم. رفته  بـود به 

یکـی از گاوهـا تکیـه زده و هان جا خوابش برده بـود. جالب این اسـت که آن گاو 

هـم تـا دم صبـح و وقت شیردوشـی، از جایـش تکان نخـورده بود!»
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